
  
  
  
  

  )بهار ادب(فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي 
  پژوهشي -علمي 

 14شمارة پياپي  -1390زمستان  –شماره چهارم  –سال چهارم 

  
 

  پذير كردن قافيه شگردهاي خاص مولوي در انعطاف
  )15 - 26 ص(

  
  2، رقيه همتي 1)نويسنده مسئول(پور عبداالله ولي

  9/6/90:تاريخ دريافت مقاله 
  25/8/90:اريخ پذيرش قطعيت

  
  

  : چكيده
نقد شعر، مسطور است بـه   با بررسي علم قافيه بر اساس مطالبي كه در كتب بلاغت و

مـه  قافيـه بـا ه  . توان به اهميت قافيه و اثربخشي آن در شعر فارسي پي بـرد  سهولت مي
عنـي را  از شاعران م آورد و بعضيهايي در شعر بوجود ميمزايايي كه دارد گاهي محدوديت

 ـر مقابل محـدوديت گونه ددرحقيقت اين. فداي قافيه ميكنند  ود را بـاختن از ضـعف   ها خ
 ـ  شاعري ناشي مي اني شود و شاعر هنرمند هرگز با قرار گرفتن در چنـين تنگناهـايي ، مع

ي است كـه چنـين   در اين ميان مولوي بزرگترين شاعر. كند ناب را فداي لفظ و قافيه نمي
شوند كه او معني را فداي لفظ وضرورت قافيـه بكنـد ،   ي باعث نميئهاتنگناها و محدوديت

ستاخيزي در هاي جسورانه ، رشكنيذهن ناخودآگاه وي ، با سنت بلكه برعكس نبوغ ذاتي
هدف نگارنده ، . دارداي را به اعجاب واميه يا شنوندهكند كه هر خوانندالفاظ قافيه به پا مي

هاي هنرمندانـة مولـوي را در   نوآوريها و هنجارگريزياي از اله اين است كه شمهدر اين مق
  .جايگاه قافيه در كتاب شريف مثنوي بررسي كند

  
  : كلمات كليدي 

  .مولوي ، قافيه ، موسيقي ، هيجانات روحي ، هنجارگريزي ، نوآوري

                                                 
 vabdollah@yahoo.com استاديار  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور واحد زنوز -  ١

  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور واحد سردشت  -  ٢
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  :مقدمه 
اي برخوردار است ، چنانكه بسياري در تعريـف شـعر   قافيه در شعر سنتي از اهميت ويژه

گرايـان روس  ماياكوفسكي يكي از بزرگترين شـكل  .» موزون و مقفي«كلامي است :اند گفته
يا تئـودور  )  82: ني موسيقي شعر ، شفيعي كدك.(داند مي» چفت و بست شعر«ه را نيز قافي

: همـان  .(» كندان را تثبيت ميقافيه ميخ زريني است كه تخيلات شاعر« : گويد دوبانويل مي
قافيـه  هاي اين نظرپردازان قديم ومعاصـر داخلـي و خـارجي در مـورد     نظريات وگفته)   81

و » پـل الـوار  «بگذريم از اينكه بعضي از ناقدان همچـون  . باشد بيانگر اهميت آن در شعر مي
آن را كنسرت وحشتناك براي گوش خران و  داشتند ونيز قافيه را دشمن مي» ان ميلتونج«

قافيه ، پس از وزن تـأثيري   .) 164: همان .(دندابه در پايان مصارع ميناميجرنگ جرنگ مش
شاعران هنرمند و بزرگ با نبوغ ذاتي خود بـه   .يقيايي نظم دارد در حفظ تناسب موس عمده

اي ساده جهت ختم مصرعها به عنوان واژهجنبة هنري قافيه توجه خاصي داشتند و آن را به 
افيـه انتخـاب كننـد كـه برجسـتگي      را بـراي ق  لغاتيگرفتند ، بلكه سعي داشتند كه كار نمي

دارد بعضـي  قافيـه بـا همـه مزايـايي كـه      . خاصي داشته باشد و به شعر آنها تشخّص بدهد 
عـاني نـاب را   متـوان   كـم شاعران  برخي ازآورد و گاهي ها را هم در شعر بوجود ميمحدوديت

را ها خود ها و دشواريدر حقيقت اين نوع در مقابل محدوديت. كنند فداي ضرورت قافيه مي
شود و شاعر هنرمند هيچ موقع با قـرار گـرفتن در چنـين    باختن ، از ضعف شاعري ناشي مي

شاعر « : الري ، چراكه به قول پل و ي ناب را فداي لفظ و قافيه نخواهد كردتنگناهايي ، معان
ي شود و شاعر كسـي نيسـت   اهاي همراه هنر ، در او موجد افكار تازهكسي است كه دشواري

  ) 166: همان .( » ها ، افكار تازه را از او سلب كند شواريكه د
  

  :قافيه و انعطاف پذيري آن در مثنوي معنوي 
و معني را به كمتر شاعري است كه چنين موسيقي .موسيقي ، بخشي از زبان مولاناست 

 قوافي در مثنوي معنوي را زدايي شدةما در اين مقاله كاربردهاي آشناييهم آميخته باشد ، 
هـايي از هنـر مولانـا را كـه در حقيقـت هيجانـات روحـي و        آوريم تـا گوشـه  هايي ميبا مثال

  : سازد ، بنمايانيم ميمجسم نمودن خود بر زبان وي جاري انفجارهاي عاطفي براي ابراز و 
در زبـان   »كلمات يا عبارات عربـي نامـأنوس  «مولانا گاهي در جايگاه قافيه ، از )  1

ند و از اين رهگذر علاوه بر مقفـّي نمـودن شـعر خـود ، بـا آوردن واژة      كفارسي ، استفاده مي
آورد كه در القاي عواطف گوينده بسـيار  هاي آخر مصرع بوجود ميهم در واژه تكانيناآشنا ، 
  : موثرند 



                                               

  17/شگردهاي خاص مولوي در انعطاف پذير كردن قافيه

 

 

ــدارد رو    ــاني ن ــه پاي ــون ك ــكچ  إلي
 آنچنانكــه ســوز و درد زخــم كيــك   
ــك   ــو فل ــين برخاســت از ج ــون زم  چ

  

 )3/1996: مثنـوي (ما عليك ءزآنكه لا احُصي ثنا 
 )4/434: مثنوي(إليكمحو گردد چون درآيد مار 

 )3/3567: مثنوي(لَك لي ونه شب و نه سايه باشد 
  

كه در زبان عادي فارسي هيچ » به سوي تو « عربي به معني » إليك «در دو بيت اول واژة  
قافيه شده و در نوع خـود بـي نظيـر    هم» ككي«مصرع عربي و » عليك«كاربردي ندارد ، با 

» فلـك  « را در آخر مصـرع دوم آورده تـا بـا    » لي و لَك« هاي در بيت سوم نيز واژه. است 
چيـك  «هاي معتاد، تعبير عاميانـة  در جايي نيز بجاي كاربرد واژه. قافيه سازد مصرع اول هم

برجستگي خاصي را در پايـان  كند و قافيه مي» أفصح من أخيك « عربي  را با عبارت» چيك
  ) :263: سر ني ، زرين كوب . ك.ر(.آورد مصرع بوجود مي

  )1/1204: مثنوي(با سليمان گشته أفصح من أخيك       چيك چيكجمله مرغان ترك كرده 
در ايـن  » يـا  « و » از « ، » بـر  « ، » تـا  « مانند : بعنوان قافيه »  حرف« استعمال )  2
  : ابيات 

ــل  ــين اهـ ــاش   همنشـ ــي بـ ــامعنـ  تـ
 بــرگفــت پيغمبــر كــه رحــم آريــد     

ــرت     ــرد عب ــه گي ــد ك ــل آن باش  از  عاق
                     يـا   سـت ايـن طـراق از دسـت مـن بـوده     

 )1/711: مثنـوي (هم عطا يابي و هـم باشـي فتـا     
 )823/ 5: مثنـوي (»من كانَ  غنياً  فَافتَقرَ « جان 

 )1/3114: مثنـوي (مرگ يـاران در بـلاي محتـرز    
 )3/1383: مثنـوي (ز  قفاگاه  تـو  اي  فخـر كيـا    ا
  

اي ر هـيچ دوره در سنتّ شعرا هيچ وقت از حروف بـه عنـوان قافيـه اسـتفاده نشـده و د     
اوست ، هماننـد مـوارد   ولي مولانا با جسارتي كه خاص ) 263: همان (» .مرسوم نبوده است 

سازي ، به شعر خود تشخّص نهشكند و با بيگااي مرسوم در بين شعرا را درهم ميهزياد ، سنّت
  . دهد خاصي مي

مولوي هميشـه در ناخودآگـاه ذهـن    :  اسقاط يا افزودن حرف يا حروفي به واژه)  3
. خلّاق و نبوغ زيباشناسانة خود، دنبـال صـميمي و غيرمتعـارف كـردن الفـاظ قافيـه اسـت        

وسـيقي كنـاري شـعر    بنابراين با هنجارگريزي هنرمندانه ، در الفاظ تغييراتي متناسـب بـا م  
بعنوان مثال در بيـت  . آورده و به اين شيوه ، نوآوريهايي در كاربرد قافيه را باعث شده است 

  .بردرا بكار مي» پفو«واژة ناآشناي »  پف«زير بجاي واژة متعارف 
 پفـــوهركـــه بـــر شـــمع خـــدا آرد

  

 )6/2082: مثنوي(شمع كي ميرد؟بسوزد پوز او  
  

البته لازم به ذكر است كه اكثر اين . كند از واژة قافيه حذف مي ا حروفي راگاهي هم حرف ي
تلفـظ و تقطيـع لغـات در شـعر     « . ك.ر(باشـند  به گويش مردمي خراسـان مي موارد مربوط 
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كه مولوي براي گره زدن زبان مردمي با زبان ادبـي خـود   ) 150 – 151: ، مجد » خراساني 
  .  آثار خود افزوده است  آنها را بكار گرفته و به اين شيوه بر صميميت

 خنجــر و شمشــير شــد ريحــان مــن
 تا چه ديدي خواب، دوش اي  بوالعلا

ــش    ــدار آت ــن مق ــر اي ــاندنبه  ش
   جمع گشـته بـر سـراي شـاه ، خلـق      

 ) 1/3944:مثنوي(من نرگستان مرگ من شد بزم و 
 ) 6/3560:مثنـوي (فـلا گنجي تو در شـهر و  كه نمي

 )4/3467: يمثنـو (فن آب پاك و بول يكسان شد به
 ) 6/2520:مثنـوي ( دلـق تا چرا آمد چنين اشـتاب  

  
 

در زبان عادي متداول اسـت ؛ ولـي بـه صـورت     » نرگسستان ، نشاندن ، دلقك « كاربرد 
ز تواند جواز عبور به شعر بدهـد كـه ا  فقط شاعري مي» نرگستان ، شاندن ، دلق « ناآشناي 

شته باشد و با جسـارتي تمـام ، هـر    نوعانش واهمه نداهاي معمول در بين همشكستن سنت
بـه  )  13: موسيقي شعر ، شفيعي كـدكني  (»ايصال و زيباشناختي «حفظ اصل  اي را باواژه

  .هر شكلي كه دلش خواست استفاده كند 
 عمـــرزيـــد پرانيـــد تيـــري ســـوي 

                 عمـر خون كند زيـد و قصـاص او بـه    

 )1/1663:مثنوي(عمرو را بگرفت تيرش همچو نمر 
 )6/414:مثنوي(حد خمر خورد عمرو و بر احمد مي

  

  . حذف كرده است » عمرو«مجهوله را از آخر واژة » واو «در اين دو بيت 
» خارقـان « را» خرقاني«، نام در جايي هم به خاطر تأثيرپذيري از زبان مردمي خراسان 

  : آورده است 
 رفـــت درويشـــي ز شـــهر طالقـــان

  

 )6/2046:نـوي مث(بوالحسين خارقـانبهر صيت  
 

ختم ميشود بـا تنـوين   » ُ ن-«و » َ ن-«را كه به  هاي قافيهواژهگاهي مولوي )  4
ماننـد قافيـه شـدن    . نظير است توجه و در نوع خود بي؛ كه جالب  كندقافيه ميعربي هم

  .» كهُن«با »  نملةٌ«يا » قسوةً« با » من«
 ــه ب ــا ك ــان دله ــا و آنچن ــان م ــندش  م
ــد  راز   ــه گويـ ــت« آنكـ ــةٌ  قالـَ  » نَملـ

  

 )5/1536: مثنـوي (»قسوةً بل اشَـد « نعتشان شد 
 )4/872: مثنـوي  ( كهنهم بداند  راز  اين طاق 

 

 هاي قريب المخرجي بلند و كوتاه متجانس و يا صامتهامصوتگاهي هم مولوي )  5
  : كند را با هم قافيه مي

البتـه   ). too(» تـو «با ) to( »توُ«و » كاذب«با » بو«و » باطلُ«با » گلو«يه كردن همانند قاف
هاي طبيعي محيط خراسان و بلخ باشد كه مولـوي دوران  ها متأثر از لهجهاكثر اينگونه تلفظ

گويش امروزي نيشـابور  كودكي خود را در آن مناطق سپري كرده است ؛ به عنوان مثال در 



                                               

  19/شگردهاي خاص مولوي در انعطاف پذير كردن قافيه

 

 

تلفـظ و تقطيـع   «. ك.ر(كننـد  تلفظ مـي ... » دشت«را » داشت«يا » رخِت«را » ريخت«هم 
ضـمير دوم   هـرات همچنـين الآن هـم در   )  43 – 150: ، مجـد  » لغات در شعر خراسـاني 

  .كنند تلفظ مي) doo(را ) 2(همچنين عدد در نيشابور و ) too(را  ) تو(شخص مفرد 
ــو  شــد  غــلِّ  ــو  ديــد ِ  جــز  روي  ت  گل

ــرد    ــد بـ ــوبكر از محمـ ــون ابـ ــوچـ  بـ
ــود   ــر از خ ــاز منگ ــن اي كژب ــو   در م  تُ

ــو مهــر حــق چــون شــد   ــودر دل ت  دوت
  

 )6/2898:مثنـوي  (باطلُكلُ شيٍ ما سوي االله  
 ) 1/2059:مثنوي( كاذبهذا لَيس وجه  گفت

 )4/2397: مثنـوي (دوتوتا يكي تو را نبيني توُ 
  ) 3/4394:مثنوي(توِ مهر گماني حق را بي هست

 

«    نامه ، هاي خود بسيار دارد؛ مثلاً در بيتي از الهيمثنوي هم از اين نوع كاربردها درعطار  
ُلوقافيه كرده است هم» آرزو«را با ) بلندي مقام و مرتبه(= » ع .  

ــا    ــز دني ــاك ك ــيح پ ــومس ــتعل  داش
  

داشـــــت  آرزوبســـــي ديـــــدار دنيـــــا  
  )91:مقدمة منطق الطير ، شفيعي كدكني(

اي دارنـد كـه   ار عطار كلمات تلفـظ ويـژه  در اشع« چرا كه به قول استاد شفيعي كدكني 
و ميـراث عطـار در ايـن    . بيش و كم متأثر از آواشناسي لهجة طبيعي محيط زندگي اوسـت  

  )99: همان (» .او به حضرت مولانارسيده است وري از زبان عصر بعد ازگونه بهره
  ُلـْــتمةًخـــخرياَهـــلَ  ســـمو  السـ

  

وكمُ از نُبي خوانيد تـا     )1/1669:مثنـوي (انَسـ
  

دانان و عروض ـ. المخرج را با هم قافيه قرار ميدهـد بهاي صامت قريمولوي گاهي هم واج
ولـي ادبيـات   . انـد  برآن اطلاق كرده» اكفا « اند و نام علماي علم قافيه ، اين را عيب دانسته

  . هايش با منطق عروضي جور در بيايدخلّاق ، الزامي به اين ندارد كه تمام سروده
ــدا نباشــد هنــد و در رحــ ــركم پي  ت

  

 )3/3525:مثنوي(سترگ چونكه زايد بيندش زار و 
قافيه ساخته است ؛ كه البته ايـن  » ه « را با صامت » ِ -«مولوي يكبار هم مصوت كوتاه 

     مورد نيز متأثر از آواشناسي لهجة طبيعي خراسـان اسـت زيـرا در  شـهرهاي خراسـان واژة      
  : كنند تلفظ مي» آينهَ«را » آينه«

ــارم  ــه بيـ ــت اي خواجـ ــگفـ  هآينـَ
  

 )3/1573: مثنـوي ( گنه تا بداني كه ندارم مـن  
  

را آورد كـه  » كينه«توان مثلاً واژه مي زي نيشابوراز موارد مشابه اين تلفظ در گويش امرو
قافيـه  هـم » همـه «نيز در بيتي آن را آورده و با  شود و ناصر خسروتلفظ مي» كنهَ«به شكل 

  : كرده است 
ــ ــههـ ــا او همـ ــپاه اســـت بـ  زاران سـ

  

 ز نيكــــي تهــــي و بــــه دل پــــر كنـَـــه  
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  ) 147 – 148: مجد » و تقطيع لغات در شعر خراساني تلفظ«. ك.ر( 
 هاي زبـان ا سـنت ها و ي ـست كه مولوي به تفاوتهاي جزئي آوايي واژهاين ابيات ، بيانگر آن

آسـا ،  و خروشـان و سـيل   كند و وقتي كه معاني بـديعي از دل او جوشـان  نميمعيار اعتنايي 
و جاري شدن آنها هيچ ممـانعتي نميكنـد و   خواست خود را بيرون بريزد ، مولوي در ساري 

اي حرف و گفت و صـوت را  ههاي كليشتي و سنتي نميشود و تمام نظامبند هيچ محدوديپاي
  .اندازد ريزد و خود طرحي نو ميدرهم مي

  صورت امـر ر جايگاه قافيه ، آن است كـه  ها و هنرهاي مولوي ديكي ديگر از نوآوري)  6
و از حيـث   كنـد عطف مي» مضارع«يا » ماضي« ر را بر يك فعل ديگ) بن مضارع (= 

اسـتاد شـفيعي   . سـازد  و دوام را در حاصـل فعـل منطـوي مي    معني ، نوعي حالت اسـتمرار 
را » عطـف وجـوه  «نـام   وآورد هاي بلاغي به حساب مـي كدكني اين گونه كاربردها را از هنر

  )780: تعليقات منطق الطير، شفيعي كدكني . (كنند برآن اطلاق مي
ــو آن ــت از راه ، ج ــوري ،گرف ــي م  يك

 برگشـت و گريـز  خر ز دورش ديد و  
ــتيز ــد اي پرسـ ــو  رو  دركشـ  او  ز  تـ

ــت،خوش  ــان چســ در زمان،آخرُچيــ
  

  )6/2957 :مثنوي(بگرفت و دومور ديگرگندمي  
 )5/2567: مثنـوي (ز تا به زيركـوه تـازان نعـل ري ـ   

 ) 2/320: مثنـوي (بگسلد  وز  تو  گريـز بندها را 
 )3/2080: مثنـوي (گيرنـد و كـَش  گوشة افسار او 

  

ايـن نـوع   . كند اسة فعل يا ضماير شخصي را حذف ميشن ،گاهي نيز در جايگاه قافيه) 7
ه يگـاه قافي ـ حذف با قرينه ، هرچند در متون نظـم و نثـر قـديم معمـول بـوده ، ولـي در جا      

  .دهد تشخّص خاصي به شعر مي
ــاد ــزاران همچــو ع ــاره صــد ه ــن من  زي
 پــس روان گشــتند  ســرهنگان  مســت 

 آغــاز كــردو  ســماع    لــوت خوردنــد
  

 )6/1351: مثنوي( داد و سر و سر  باد در فتادند 
 ) 6/2850:مثنوي(ببست گرفتند ودزدان را  كه تا

 )2/529:مثنوي (تا سقف شد پر دود و گرد خانقه
 

و هنري كـردن   مولوي گاهي هم براي زدودن غبار عادت از موسيقي كناري و قافيه ) 8
در مثنـوي بسـامد   و اين نـوع كـاربرد قافيـه     كندها استفاده مي هاز صورت ممال واژ، آن

  .توان آن را از ويژگيهاي سبكي مولانا محسوب كرد بالايي دارد و مي
 امـــامآفتابـــا بـــا چـــو تـــو قبلـــه و

 چون رخـت را نيسـت در خـوبي اميـد    
  

 )6/3431: مثنـوي (پرستي و خفاشـي ميكنـيمشب 
 )6/1292: مثنوي( مدادخواه گلگونه نه و خواهي  

  

  
ه در مثنوي ، در خط و نوشتار اينگونـه  هاي ممال اين است كجالبتر در كاربرد واژهنكتة 

شـود و موقـع   لم واژه نوشـته مي ار ديگر، صورت ساشود و برخلاف آثها هم عادتزدايي ميواژه



                                               

  21/شگردهاي خاص مولوي در انعطاف پذير كردن قافيه

 

 

آورده » اوفتيد« ، » افتاد«مولانا بجاي  در جاي ديگر. شود نها تلفظ ميخواندن شكل ممال آ
در . هاي محلي خراسان گرفته اسـت است و چنين به نظر ميرسد كه اين واژه را نيز از گويش

  .مال كرده است فارسي هم اع لغات،ممال را در مورد صورت برخلاف قواعد دستوري ير اينغ
 اوفتيـــدگـــر ســـعيدي از منـــاره  

  

 )6/1349: مثنـوي (بادش اندر جامه افتاد و رهيد 
  

اين شيوه كـاربرد  . آورد مي لغاتي خارج از حرف، بعضي مواقع نيز در جايگاه قافيه ) 9
  .شود نيز علاوه بر غناي موسيقي كناري ، موجب برجستگي و رستاخيز كلمات مي

 تن آن خريـفچون عروسي خواست رف
 پـــس پيمبرگفـــت اســـتفتوا القلـــوب

  

 )6/1268: مثنـوي (مستخيف آن كرد ابرو پاك موي 
 )6/380:مثنوي(خطوببرون گويد  تانمفتي گرچه

  

بـه كـار رفتـه    » مخيـف «بجـاي  » آورهولناك و ترس«در بيت اول به معني» مستخيف«
: شـهيدي  شـرح مثنـوي ،   . (به كار نرفته است »  خوف«و ظاهراً باب استفعال از مادة  است
متعـارف  صـورت رايـج و   ) . 56: همان (جمع خطبه است» خطوب«در بيت دوم واژة ) 189

  .باشد مي» خُطبَ«به شكل » خطبه«جمع 
؛ به  هاي صرفي را در مورد صفتها اعمال ميكندهنجارشكنيمولوي گاهي هم ) 10

مـثلاً اگـر در زبـان     .سـازد  رت متعارف صفات ، صفتهاي جديد مياين شكل كه با قياس صو
، مولـوي بـه قيـاس اينهـا     كاربرد دارند ،» روان«و » دوان«، » خندان«عادي صفتهايي مثل 

كند و از را نيز وارد واژگان زباني مي) رسنده خورنده و(= » رسان«و» خوران«صفتهايي مانند 
گـاه قافيـه   يهـا در جا كند و هم با قرار دادن اين واژهاين رهگذر هم بر غناي زبان كمك مي

  . دهد تشخّص خاصي به متن مي
ــران ــد آن لاغـ ــيران بدنـ  در درون ، شـ
ــا كســان  ــا خــود آنچــه كــردم ب  گفــت ب

  

 )5/934: مثنوي( خورانورنه گاوان را نبودندي  
  )5/3996: مثنوي(رسانمن  جان آن به شد جزاي

رديـف و  (= ازي موسـيقي كنـاري  از ديگر مواردي كه به اقتضاي ضرورت بيگانه س ـ) 11
  .است  كاربرد حشو، كندجارگريزانه در مثنوي پيدا ميكاربردي هن) قافيه

پس يقين گشت اين كه بيماري تـو را 
  

  )1/627: مثنوي(اتو رببخشد هوش و بيداري مي  
 

در مصرع دوم ، صرفاً به ضرورت » تو را«شود ، همان طوري كه مشاهده مي در اين بيت
  . ي به وجود آن نيست رديف آمده است و در اصل هيچ نياز

كاربرد اتباع در . آيد گاهي هم حشو در جايگاه قافيه و به شكل واژگان مهمل و اتباع مي
آهنگـين  كنـد بـه خـاطر    ن جايگاه علاوه بر اينكه نارسـائيهاي وزن و قافيـه را برطـرف مي   اي

  .بخشد زش موسيقيايي شعر را هم ارتقا مي، اربودنش
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ــديم   ــرخ ن ــن چ ــرد ولاغ اي ــكُ ردم 
 چون كه بر كوهش به سوي مـرج بـرد  

 پـوت  لـوت و كه بخور اين است مـارا  
  

 )6/1713: مثنـوي (آب روي صدهزاران چون تو برد 
 ) 5/2919:مثنوي(مرد و خُرد حمله شيرش به تا كند

ــوت  ــا االله ق ــوي(نيســت او را جــز لق  )3/401: مثن
  

داري هسـتند كـه در شـعر    هاي مستعمل و معنيهواژ» لوت« و» خُرد«، » كُرد«هاي واژه
هـاي  كه به همراه واژه» پوت«و» مرد«، » مرد«كنند ولي الفاظ خاص خود را مي القاي معني

ناميـده  » اتبـاع «يـا  » مهمـل «فـاظ  اند معني خاصـي ندارنـد و ال  مستعمل قبلي به كار رفته
از ايـن  آهنگ بودن آنهاست و ها بخاطر پر كردن وزن و خوششوند كاركرد اصلي اين واژهمي

  .افزايند طريق به موسيقي كلام و شعر مي
اي استعمال اركرد معنايي تازهها را با كواژهمولوي گاهي هم در جايگاه قافيه ، ) 12

، نيز از اين جهـت كـه   شوده سبب غناي موسيقي كناري مياين كار علاوه بر اين ك.  كندمي
همچنين .  شود بسيار مهم استبان ميزكند و وارد را پيدا مي واژه قابليت پذيرش معناي تازه

ود و چـون       «به قول جلابي هجويري  نفس آدمي معتاد است و بـا عـادت مـر آن را الفتـي بـ
كشـف  (» .شود و چـون طبـع شـد حجـاب گـردد     ، چون طبيعي ميدت شدچيزي وي را عا

اصل ،  با دريافت اينبنابراين ، ذهن ناخودآگاه مولوي ) 71: المحجوب ، باب لُبسِ المرقعّات 
هـا و ابيـات بـه درك    كند تا خواننده بـا درنـگ و تأمـل در واژه   مي» زداييآشنايي«ها از واژه

  . حقيقت و التذاذ روحي نايل آيد 
ــي ــدر او نمـ ــت كانـ ــهدانسـ  مرتعـ

  

 )4/262: مثنـوي (از گلاب آمـد ورا آن واقعـه    
  

با سـنت شـكني   است ، ولي ، مولوي » چمنزار و چراگاه«در اصل به معني » مرتعه«واژة 
كـه  » زكـات «يا همانند) 56: 1380شهيدي ،.(بكار برده است » جا و مكان«آن را در معني 

  »مزكَـّي و پـاكيزه  «است ولي در بيت زير آن را در معنـي  » پاكيزه كردن«در اصل به معني 
  )1207:شرح مثنوي شريف ، فروزانفر.(به كار برده است ) صفت(= 

 اتپــس خــزان او را بهــار اســت و حيــ
  

  )1/2924: مثنوي( زكات نمايد سنگ و ياقوت يك 
،  هاي مشددهاي مخفف ويا مخفف تلفظ كردن واژهمشدد تلفظ كردن واژه) 13

نيز يكي ديگر از مواردي است كه در آواشناسيِ موسيقي كناري مثنوي قابل توجـه و تأمـل   
  . شود زدايي از واژه هم مياست و علاوه بر جنبة موسيقيايي موجب آشنايي

ــه آن  ــر آمــــد كــ ــهدرخبــ  معاويــ
ــو   ــه ت ــدهم ب ــيم آن ب ــد ، ن ــه بده  هرچ

  

 )2/2604:مثنـوي  (خفته بد در قصر،در يك زاويه 
 ) 6/3830:مثنوي(جوصلّهكرد آن فقير  همچنان

  

مشدد آمده كه در حقيقت جهت غناي موسـيقي  » جو صله« و » معاويه « در اين ابيات 
  .هستند  كناري بوده و در اصل بدون تشديد



                                               

  23/شگردهاي خاص مولوي در انعطاف پذير كردن قافيه

 

 

ــي ــه م ــيشبچ ــرزد از آن ن ــامل  حج
  

  )1/244: مثنوي(مادر مشفق درآن غم،شادكام 
به شكل مخفـف و يـا بـدون تشـديد     جهت افزايش موسيقي پاياني،» حجام«واژة مشدد 

  .آمده است 
     از دارد كـه  وامي ـناخودآگاه عادت ستيز و هنجـارگريز مولـوي گـاهي هـم شـاعر را      ) 14

  . فاده كند است هاي تركيواژ
ــوفئي مي ــقصــ ــت در دور  افــ  گشــ

 بِچــك مــن خلــيلم ، تــو پســر پــيش
ــت    ــا كردسـ ــان مـ ــودائماخًاقـ  طـُ

  

 )5/156: مثنـوي (قُنـُق  تا شبي در خانگاهي شـد  
ه،  ك    «سر بِنـ  )3/4174: مثنـوي (إنـّي أرانـي أذبحـ

 )6/4742:مثنـوي  (كشـد لاتقَنطـوا  گوشمان را مي
  

) جشن ، جشن عروسي(= » طوُ « و ) چاقو(= » بِچك « ،) ميهمان(= » قُنُق « هاي واژه
جـواز  هاي تركي هستند كه به تأثير از زبان محيط زيستي در روم و قونيه مولانا به آنها واژه

انـد و  و به نوبة خود ، هم موسيقي كناري شعر را تكميـل كـرده  ورود به آثار خود داده است 
سازي و ايجاد ابهام ، آن هم نايي زدايي و بيگانهاند و هم با آشافزوده لغوي شعرهم بر غناي 

است ، خواننده را غافلگير ميكند تـا بـا فعاليـت ذهنـي و     » ميخ ثبات شعر«ه در جايگاهي ك
  . يابي به حقيقت ، به لذت روحي برسد دست

گـاهي بجـاي   هاي ديگر مولوي در جايگاه قافيه اين اسـت كـه   از هنرها و نوآوري ) 15
  .كند ا مصدر استفاده ميصفت ، از اسم و ي

 حــرابهـر كـه باشــد در پـي  شــير     
 اختيــار پـيش او بــر ،كـاي تــو مــا را   

 مكــر نفــس و تــن ندانــد   عــام  شــهر
 عقـــلدانـــة معنـــي بگيـــرد مـــرد 

  

 )1/3024:مثنـوي  (كم نيايد روز وشب  او را كباب 
 ) 1/2165:مثنوي (قدر بستان كنون  معذور داراين

 ) 3/256:مثنوي (قهر  القلباو نگردد جز  به وحي
 ) 2/3623:مثنـوي  (ننگرد پيمانه را گر گشت نقـل 

  

مصدرها و اسمهايي هسـتند كـه مولـوي    »قلع«و » قهر«، » اختيار«، » حراب«هاي واژه
اعلي و مفعولي بكار بـرده  هاي دستور و زبان  در معني صفات فآنها را با هنجارشكني كليشه

در معنـي مختـار وبرگزيـده شـده ،      »اختيـار «،  در معني حارب و جنگجـو » حراب«. است 
  . اند در معني عاقل بكار رفته» عقل«در معني مقهور و » قهر«

كه برخلاف قواعد و هنجارهاي - »اسم جامد«از » صفت تفضيلي«ساختن همچنين 
و نشاندن آن در جايگاه قافيه ، تشخّص و زيبايي خاص به شـعر وي داده   -عادي زبان است 

  :در اين ابيات » ترچوپان«و » ترجان«مانند . ر مؤثر است ي عاطفي كلام بسياو در القا
 )5/1678:مثنوي (است ترجان،شيرين جان او مرا از  گوش من از غيـر گفـت او  كـر اسـت
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 يمتـرچوپـانكي برو ما از تو  خود 
  

 ) 3/393:مثنـوي  (چون تبع گرديم هريك سروريم
  

هاي ماقبـل  ساني صـامت هم ارهاي عاطفي خود ،مولوي گاهي هم به سبب انفج)  16
  : مثال .  كندرا برخلاف قاعده ، رعايت نمي) د حرف قي(= آخر 

 ـ كشيدش تابهپرس پرسان مي  ردص
 دلختو  يكي  شاخي  بدي از نخـل   

  

 ) 1/95: مثنوي( ربص گفت گنجي يافتم آخر به 
 ـ چون گرفتم،او مرا تا خلد  ) 4/3509: مثنـوي ( درب

  

، آنهـايي هسـتند كـه    ترين نوع قافيـه در مثنـوي  و بديعيترين يكي ديگر از هنري)  17
  :دهند ميتشكيل  جناس مركب

 خارِ جانتن قفس شكلست تن شد 
ــاروت  گــوش كــن هــاروت را ، را م

كننـد  جـا  مـي  در ميان تـن تـو را   
ــر داد   ــر راآه اگــ ــي  تبــ دادمــ

                          

ــلان و در فر  ــب داخ ــاني ــوي(خارج  )1/1849:مثن
 )3/800:مثنـوي  (را  مـا، روت  اي غلام و چـاكران، 
 )2/2577: مثنـوي (كنند جامي تا تو را پرباده چون
 ) 4/2564:مثنـوي  (دادمـي  تبـراّ اين زمان غـم را   

 
، در آن قافيه رعايت نشده ، بيتي ه تنها بيتي در مثنوي كه در ظاهرلازم به ذكر است ك

كه اين بيت نيز از بيتهاي مياني يكي از غزليات سـنايي  » ناز«و » درد«لمات قافية است با ك
  : غزنوي ، تضمين شده است و خود مولوي هم به اين تضمين اشاره كرده است 

 بشنو  اين  پند از حكيم غزنـوي
 ناز را رويي ببايـد همچـو  ورد  « 

 زشت  باشد  روي  نازيبـا  و نـاز  
  

 ــ  ــه نـ ــن كهنـ ــابي در تـ ــا بيـ  :وي تـ
ــرد   ــدخويي مگ ــرد ب ــداري گ ــون ن  چ
ــا و درد    ــم نابين ــد چش ــخت  باش  »س

  )1905 – 1/07:مثنوي (                           
  

  
  
  
  
  
  
  
  



                                               

  25/شگردهاي خاص مولوي در انعطاف پذير كردن قافيه

 

 

  :  نتيجه 
جا كـه  بسيار والايي برخوردار است تا آنقافيه در نظر ناقدان آثار ادبي و هنري از جايگاه 

 ـنـري آن سـخن گفتـه   اكثر منتقدان متقدم و متأخّر در مورد ارزش ه چفـت و  «د و آن را ان
نبـوغ ذاتـي و   . اند دانسته... و » وزن مضاعف«، » يلات شاعرانميخ زرين تخ«، » بست شعر

بـه ايـن    –كه يكي از هنرمندترين شاعران ايران و جهان است  –شناسانة مولوي نيز زيبايي
ناگوني را بكار گرفته است و مهم وقوف كامل داشته و در اين راستا ، ترفندها و تمهيدات گو

هايي را درجايگاه قافيه بنشاند كه خوانندة آثارش بـه راحتـي و   هميشه سعي داشته كه واژه
-دانه از واژههاي جسورانه و هنرمنآن نگذرند ، بلكه با هنجارگريزي توجهي كامل از كناربا بي

ريــزد و ر هــم ميو احساســي خواننــدگان را د كنــد و عــادات ادراكــيزدايــي ميهــا آشــنايي
هـاي قافيـه بـه    اژهشـناختي و هاي هنري و زيباييخوانندگان با درنگ و تأمل و كشف جنبه

  . رسند التذاذ روحي مي
  

  : منابعفهرست 
، مناقب العارفين ، به كوشش تحسين يـازيجي ،  )  1362( افلاكي ، شمس الدين احمد ،  -1

 .دنياي كتاب : تهران 

 ـ  -2 ، كشـف المحجـوب ، مقدمـه    ) 1384(ن عثمـان ،  جلابي هجويري، ابوالحسن علـي ب
  . سروش : وتصحيح وتعليقات محمود عابدي ، چاپ دوم ، تهران 

  . علمي فرهنگي : ، سرّ ني ، چاپ هفتم ، تهران )  1378(زرين كوب ، عبدالحسين ،   -3
، ديوان حكـيم سـنايي غزنـوي ، بـه     ) 1375( سنايي غزنوي ، ابومجد مجدود ابن آدم  -4

  . نگاه : ز بابايي ، چاپ اول ،تهران اهتمام پروي
، شـناخت شـعر ، عـروض و قافيـه ، چـاپ دوم ،      )   1368( حسيني ، ناصرالدين  ، شاه - 5
  . نشر هما :  تهران
: ،گزيدة غزليات شـمس  ،چـاپ دهـم ، تهـران     )  1375( شفيعي كدكني ، محمد رضا ،  -6

  . شركت سهامي كتابهاي جيبي 
  . آگه : سيقي شعر  ، چاپ هفتم ، تهران ، مو)  1381( ،  ____________ -7
  . علمي فرهنگي : ، شرح مثنوي ، چاپ چهارم  ، تهران )  1380(شهيدي ، سيد جعفر ،  -8
، منطق الطير ، مقدمه و تصحيح وتعليقات محمدرضا شـفيعي  ) 1383(عطار نيشابوري ،  -9

 . سخن : كدكني، چاپ اول ،  تهران 

: دي بر سبك شناسي ساختاري ، چاپ اول ، تهران ، درآم)  1368( غياثي ، محمدتقي ،  - 10
  .شعلة انديشه 
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  . علمي فرهنگي : شرح مثنوي شريف ، چاپ دهم ، تهران )1380(،بديع الزمان ،فروزانفر -11
، ديوان لغات الترك كاشغري ، بـه اهتمـام   )  1383(كاشغري ، شيخ محمود بن حسين ،  -12

 . شر اختر ن: دكتر حسين محمدزاده صديق ، چاپ اول ، تبريز 

مجلة ادبيات و علـوم  » تلفظ و تقطيع لغات در شعر خراساني « ، )  1376( مجد ، اميد ،  -13
  .1386، پائيز  58، دورة  183انساني دانشگاه تهران ، شمارة 

  . اميركبير :  ، فرهنگ فارسي ، چاپ نهم ، تهران )  1375(معين ، محمد ،  - 14
نيكلسـون ،بـه   .ا.رينولد: ي معنوي ، تصحيح، مثنو) 1373(مولوي ، جلال الدين محمد ،  - 15

 .اميركبير : اهتمام دكتر نصراالله پورجوادي ، چاپ دوم ، تهران 

، فيه ما فيه ، تصـحيح بـديع الزمـان فروزانفـر ،     )  1362( مولوي ، جلال الدين محمد ،  -16
 .اميركبير : تهران 


